
  

  

  

  

  

  فارسيدر ادبيات » آنيما«نمودهاي مثبت 

                              

  دكتر محمدرضا صرفي

  دانشگاه شهيد باهنر كرمانگروه زبان و ادبيات فارسي  دانشيار

  جعفر عشقي

   دانشگاه شهيد باهنر كرمان  ادبيات فارسي زبان و  ارشديكارشناسدانشجوي 

 
  چكيده

 كارل گوستاو يونگةآنيما در نظري
1

هاي رواني زنانه در روح مرد ، تجسم تمامي گرايش

با زن در طول صدها هزار سال زندگي با  تجارب نژادي مرد ةزعم وي نتيج است كه به

يادگار مانده است و اين، باعث تسهيل  يكديگر بوده و در ناخودآگاه جنس نرينه به

الگو همانند اين كهن. شودهاي متقاضي و توافق نظر بين دو جنس متقابل ميواكنش

رآمده كه هاي منفي به نمود دمايههاي مثبت و هم در نالگوها، هم در نمايهديگر كهن

نمودهاي مثبت  اين مقالهبر اساس . در اين مقاله نمودهاي مثبت آن بررسي شده است

الگوي آنيما مطابق با ديگر نقاط جهان در اساطير، ادبيات و فرهنگ ايران نيز به كهن

كه در اين - » احساسات نسبت به طبيعت«و » بخشالهام«، »معشوق «ونمود درآمده 

 برخي از اين نمودها - استشدههاي مختلف تحليل و ارزيابي مثالها و مقاله با نمونه

يكي از نمودهاي آنيما كم  دست نشان داده شده است كه ،در اين مقاله. آيد ميشماربه 

گيرد و اين پروتوتايپ، در ناخودآگاه مرد ايراني از پروتوتايپ واحدي نشئت مي

پژوهش به روش توصيفي ـ اين . ستاحتمال زياد يكي از ايزدبانوان كهن ايراني ا به

اي و بيشتر از نوع تحليلي انجام گرفته، و براي گردآوري اطلاّعات از روش كتابخانه

  .خواني استفاده شده استمتن

 پروتوتايـپ، هرمافروديـت،     انگـاره، آنيمـا،     ـ الگو، يونگ، روان  كهن :هاي كليدي   ه  واژ

  .بخش، احساسات نسبت به طبيعتمعشوق، الهام
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  قدمهم

الگوي آنيماكهن
2

يالگو، جزئي از كهن»روانمادينه« يا 
3

روان ـ انگاره «كلّي  
4

 ة در نظري»

 تصوير معناي بهشناس سوئيسي است كه ، روان). م1961 ـ  1875( كارل گوستاو يونگ

الگـوي آنيمـا و     دروني از جـنس مخـالف در ناخودآگـاه زن و مـرد و شـامل دو كهـن                  

هايد: ك.ر( است   آنيموس
5

ة  مردان ة روان مرد و آنيموس جنب     ة زنان ةآنيما جنب . )176: 1379،  

ي دوجنسي است و هر مرد داراي       بشر موجود  «واقع آن است كه در      نمودار ، و روان زن 

دليـل  . )40: 1381،  فـدايي ( ». زن داراي عنصر مكمل مردانه است      عنصر مكمل زنانه و هر    

هاي نر يـا    سازي، كثرت ژن   ر فرايند نطفه  اين هم از نظر بيولوژيكي شايد اين باشد كه د         

هـاي غالـب جنـسيت فـرد را         ماده در تعيين جنسيت، عاملي اساسي است و ظـاهراً ژن          

هاي جنس مخالف است باعـث پيـدايش شخـصيت          هاي مغلوب كه ژن   سازند و ژن   مي

  ).50: ب1370 يونگ،؛ 404: الف1370يونگ، : ك.ر( شودناخودآگاه جنس مخالف مي

هـاي  ها و ترشح هورمـون    نكه قبول دارد اين كيفيت تا حدي ناشي از ژن         يونگ با اي  

 نژادي مرد  هاي  ة تجربه جنسيِ هم نر و هم ماده در هر دو جنس است، آن را بيشتر نتيج              

 چون صدها هزار سال زن و       عبارت ديگر براين باور است      به. داندبا زن و زن با مرد مي      

 مردي پيـدا    ة زني، و زن تا حدي جنب      ةتا حدي جنب  اند، مرد   مرد با يكديگر زندگي كرده    

هاي متقاضي و توافق نظر بين  و اين باعث تسهيل واكنش     )80: 1370،  سياسـي ( كرده است 

هال و نوردباي( شوددو جنس متقابل مي
6

، 1375 :68.(  

 مردانه درون خود دارد، پنداري كهـن        ة زنانه و هر زني جنبة     اما اينكه هر مردي جنب    

 ـ به عبارت ديگـر، پـيش     . مطابق آن، آدمي در اصل دوجنسي بوده است       است كه    ةنمون
7

 

باشد در اصل نر ـ ماده يا دوجنسي » انسان نخستين«آدمي كه 
8

انـسان از  «.  بـوده اسـت  

هاي خود اين فكر را بيان كرده است كه يك اصل نر و             ترين ايام همواره در افسانه    قديم

 بـسياري   ).49: ب1370،  يونـگ ( ».حد وجود دارند  يك اصل ماده پهلو به پهلو در جسم وا        

از اديان هند و اروپايي نيز زن و مـرد را در يـك موجـود نخـستين دوجنـسيتي تلفيـق                      

هام( كنند مي
9

 اريستوفانس ).34: 1382،  
10

اي را روايت    افلاطون اسطوره  ضيافت ة در رسال  

اي از نر   ديت يا آميزه  كند كه مطابق آن هر تن از آدميزادگان در آغاز خلقت، هرمافرو           مي

و ماده بودند كه چون خواستند خدايان را از كوه المـپ فـرود آورنـد زئـوس، خـداي                    



 61                           در ادبيات فارسي     » آنيما«نمودهاي مثبت                     3ةشمار/ 1سال 

 و از )118ــ  115: 1381،  افلاطون: ك.ر( خدايان، فرمود تا هر يك از آنان را به دو نيمه كنند           

در . )29: 1379،  شميـسا (  ديگـر خـود اسـت      ةدنبـال نيم ـ   نجاست كه تا ابد هر نيمـه بـه        اي

اي از اقوام هند و اروپايي آمده است كه نخستين بشر به نام پوروشه              فسانها
11

 خود را به    

. )5/2601: 1381،  رضـي (  از خود همزادي پديـد آورد      عبارتي ديگر   جفتي تقسيم كرد يا به    

در اساطير اسكانديناويايي، بوري
12

 نام نخستين موجود انساني است كه نر ـ ماده اسـت   

در اساطير ايراني، نخـستين زوج بـشري       . )3/1800همان،  ( پيدا شدند و از او دختر و پسر       

يا مهلي و مهليانه   (نام مشي و مشيانه      به
13

  بودنـد در كنـار هـم   ريبـاس و  ةشكل ساق ، به)

 ة ديگري در اين باره در اساطير ايراني، روايتي است از اسطور           ةانديش. )81: 1380،  دادگي(

در متـون ودايـي و      ) Yama:  سانـسكريت  وYima: اوستايي(جمشيد يا جم    . جمشيد

؛ اين نـام  Jamag: ؛ پهلويYami: سانسكريت(نام جمك  پهلوي، خواهر و همزادي به 

سـن  اعتقاد كريستن  به. دارد)  نيامده است  اوستادر  
14

ه و ييمـك در       ه و يمـي و ييمـ ، يمـ

ة بـشري  ين آفريد نخست در عين حال كهاساطير هند و ايراني نخستين بشر هستند و يمه  

- 5/2600: 1381،   رضـي  ؛ بـه بعـد    327: 1368سـن،    كريستن: ك.ر( باشد مي  نيز  شاه اولين،  است

 بعدها در اساطير وارد شده      ، ييمك، زوج جمشيد    بر اين باورند   برخي دانشمندان . )2601

/ 5: 1381،  رضـي (  ييمه، وي با جفتش تـوأم بـوده اسـت          ةو در اَشكال بسيار كهنِ اسطور     

 وجود آمـد   او به  بشري بود كه جفتش از قبِل        ة، يمه نخستين آفريد    آرا مطابق اين . )2582

اوسـتا  نيـز كـه در   [روايت اره كردن وي به دو جـزء متـساوي       . )2601/ 5 :1381،  رضـي (

 آمـده   )183/49/1( شـاهنامه  و   )149 ،بخـش بيـستم   (بنـدهش   ،  )46 بند ، هفتم ة كرد ،زامياديشت(

، كنايه از همـين تـوأم بـودن و          ] افلاطون آمده  ضيافته در   است و شبيه روايتي است ك     

 ـ ة يمه در سانسكريت بـه      و اصولاً خود كلم     است پس از آن جدا شدنش      تـوأم و    ايمعن

 در روايات دينـي  هاي يادشده موردي شبيه به نمونه   .)2582/ 5 :1381،  رضـي ( دوقلو است 

 آدم را داراي دو     داونـد خ«: خـوانيم  مـي ) تـورات شرح   ( تلمود در. يهوديان آمده است  

سـپس ايـن    . طوري كه در يك سو مرد و در طرف ديگر زن قرار داشت             چهره آفريد؛ به  

  ).29: 1379 شميسا،( ».آفريده را از وسط به دو نيم ساخت
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گردد انگاره يا آنيما و آنيموس يونگ به اين پندار كهن برمي           ـ  ترتيب، مفهوم روان  بدين

  بوده است،  در اصل، دوجنسي و نر و ماده      » انسان نخستين «يا  كه موجودِ انسانيِ ابتدايي     

 روانـي   هـاي   ويژگـي  و ما اكنون     ة موجود انساني جدايي افتاده    بعد بين دو جزءِ نر و ماد      

گونه، در هـر كـس،     بدين«. جنس مكمل خود را كه از ما جدا شده، با خود همراه داريم            

 بـاور، ايـن   ). 135: 1378 آلندي،( ».تتصوير مكمل روانيِ وي از جنسِ مخالفش نهفته اس        

صـورت    از ما، هنوز در وجود ما باقي است و بـه            جداشده ة رواني نيم  هاي  ويژگييعني  

اقوام مختلف   در اساطير و فرهنگ       براي هر يك از افراد انساني      »همزاد«اعتقاد به وجود    

  . استجهان تجليّ يافته

 روي  هـيچ   ني مرد از زن اسـت و بـه        الگوي آنيما ناشي از تجربه و استنباط باستا       كهن

  : گويديونگ مي. نماياند را نميي مشخصمنش واقعي زن

هر مردي درون خود تصويري ابدي از زن به همراه دارد؛ البته نه تصويري از ايـن                 

اين تصوير اساساً ناخودآگـاه اسـت؛       . يا آن زن خاص، بلكه تصويري از زن مطلق        

كه روي دستگاه زنـدة جـسم آلـي مـرد           يك عامل موروثي است از اصل نخستين        

 ـالگويانـه نقش مهرخورده يا كهن. حك شده است  اتي اسـت كـه    اي از كلي ة تجربيـ

ة تـأثيراتي   از كلي اي  اند، يا به عبارت ديگر، مجموعه     اجداد ما از جنس مؤنث داشته     

   .)69: 1375و نوردباي،  هال(است كه تاكنون توسط زنان ايجاد شده است 

 دهد كه به كمـك آن، طبيعـت زنـان را بـشناسند            ردان اين امكان را مي    و اكنون به م   

  ).40: 1381، فدايي(

هاي رواني زنانه در روح مرد اسـت؛ هماننـد          الگوي آنيما تجسم تمامي گرايش    كهن

هـاي غيرمنطقـي،    هاي پيامبرگونه، حـساسيت   احساسات، خُلق و خوهاي مبهم، مكاشفه     

 براي مثـال  (يعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه       قابليت عشق شخصي، احساسات به طب     

الگـو در طـول زنـدگي از        ايـن كهـن   ). 270: 1377 يونـگ، ( )ارتباط با خدايان و پيشگويي    

. شود  مي ملموس خودآگاه و    ،دهد براي مرد روي مي     كه هاي واقعي با زنان   طريق تماس 

، فـدايي ( شود  حاصل مي   ارتباط با مادر   ةوسيل  زن به  از مرد   هر ةترين تجرب نخستين و مهم  

. )117: 1373،  يونـگ (» .مادر نخستين حامل تصوير ذهنـي آنيماسـت       «؛ بنابراين،   )40: 1381

 ـ      تجربه و استنباط كودك از مادر خويش ويژگي         چگـونگي   ة ذهني دارد؛ زيرا تنها بر پاي

. رفتار مادر نيست، بلكه كيفيت احساس كودك از رفتار مادرِ خود حائز اهميـت اسـت                
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آورد، تـصوير دقيـق مـادرش       اي كه هر كودك در ذهن خويش پديد مـي         ر مادرانه تصوي

 كودك براي ايجاد تصوير يك زن، يعني آنيما شكل          ة آمادگي و زمين   ةنيست، بلكه بر پاي   

حمـلِ تـصوير ذهنـي آنيمـا بـر مـادر او را خـصلتي                . )40ص: 1381،  فـدايي ( گرفته است 

 توسـط   ويژگيه همين دليل است كه اين       ب. بخشد كه به نظر پسر مسحوركننده است       مي

  ).117 :1373، يونگ(شود  منتقل مي» معبود«هاي مشابه به خواهر و شخصيت

هاي بعدي زندگي، به زنان گوناگوني كه يك مرد را در طول حيات به              آنيما در دوره  

طبيعتاً اين موضـوع موجـب سـوءتفاهم        . دشو  كنند، منعكس مي  خود جلب و جذب مي    

 ذاتي خـويش را     ةنگارادانند كه ايشان     بسياري از مردان نمي    زيراشود؛  ري مي ناپذيپايان

ناپـذير و   هاي توجيـه  بازيبيشتر عشق . انداز زن، به كسي بسيار متفاوت منعكس ساخته       

فكنيمتأسفانه برون. دآيوجود مي   آميز به اين ترتيب به    هاي مصيبت زناشويي
15

 اي مـسئله  

هـا را خـود     فكنيمرد برون . يقي عقلاني ضبط و نظارت كرد     طر نيست كه آن را بتوان به     

هر مادر و هـر محبـوبي مجبـوراً         «. شوندها بر وي عارض مي    آورد، بلكه اين  فراهم نمي 

 تصويري كـه در مـرد  . و جاوداني استجا حاضر حامل و تجسم اين تصوير ذهنيِ همه      

  ).40 :1381فدايي، (» .كندترين واقعيت وي تطبيق ميبا عميق

الگوي ناخودآگاه جمعـي اسـت،       اينكه اين تصوير كهن    دليل  استناد به تصوير زن، به    

هنگام توصيف زناني كه براي مردان جالب و حائز اهميـت هـستند، در طـول اعـصار،                   

هاي مختلف، اين تصوير شايد تغيير يا تعديل        در دوران . دشو  آشكار و دوباره آشكار مي    

بدون زمـان   آنيما كيفيتي   . ندرسد تقريباً ثابت بما   نظر مي   به اما برخي مشخصّات آن      ؛يابد

هـا تجربـه و اسـتنباط در         هرچند هميشه آثـار سـال      ؛شود جوان ديده مي   او اغلب . دارد

 ،از ايـن لحـاظ    . انگيـز  چندان دهشت   نه ، اما آنيما خردمند است  . استوراي وي موجود    

 است؛ معرفتـي رمـزي يـا خـردي          دار به او پيوسته   اچيزي معن «رسد كه   نظر مي  چنين به 

فوردهام(» .پنهاني
16

، 2536 :98 -99.(  

  نمودهاي مثبت آنيما

 و ايـن خاصـيت      ،توانـد نمـود منفـي داشـته باشـد         آنيما هم نمود مثبت دارد و هم مـي        

مـاد نيـز     هماننـد ن    و  جهـاني اسـت    يالگوست كه چون در اصل نماد است، نمـاد         كهن

 ميـان روشـنايي و تـاريكي        ةدر نماد كه واسـط    «. قطبي دارد خاصيت دوسوگرايانه يا دو   
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يابي و گرايش نمـاد بـه يكـي از     است، امكانات خير و شر هر دو نهفته است؛ اما سمت          

اين دو سو، پيرو مقتضيات و اوضاع و احوال خودآگاهي و چگونگي سـودجويي آن از                

ت اسـتعلايي داده اسـت      . نماد است  : ب1366 ي،سـتار ( ».يونگ به اين كارِ نماد نـام فعاليـ

 ـ ترتيب، همانند ديگر نمادها اگر محتويات مثبـت كهـن      بدين. )459 طـور   د بـه الگـو نتوان

الگـو منتقـل   هاي منفي كهـن ها به جنبهد، انرژي آن  خودآگاه بروز كند بلكه سركوب شو     

اوداينيـك ( شودمي
17

آيـد، و در   به نمود درمـي   هاي منفي   الگو در نمايه   و كهن  )143: 1379،  

در ادامه، به بررسـي برخـي    . الگوي آنيما نيز از اين امر مستثنا نخواهد بود        كهن اين ميان 

  .الگوي آنيما خواهيم پرداختنمودهاي مثبت كهن

  معشوق .1

آنيما چونان تصوير ذهني مرد از زن، در اولين برخوردش پـس از حمـلِ بـر مـادر، بـه                     

 مـرد تمثـال     نظرر   معشوق و محبوبي كه د     ؛شودگر مي صورت معشوق و محبوب جلوه    

اما اينكه وجـود ايـن      . نهايت كمال و همه، خوبي و مهرباني است       . مانند دارد نجيبِ الهه 

علّـت و   ) و در ارتباط با زن، وجود آنيموس      (تصوير آرماني از زن يا آنيما در روان مرد          

اي اسـت    هاي همانند و عميق اسطوره     سرچشمهمبناي جذب به معشوق است، روايتگر       

 افلاطون از اريـستوفانس نقـل شـده         ضيافتدر  . ز اين نيز به آن اشاره كرديم      كه پيش ا  

است كه آدمي در ابتدا موجودي نر ـ ماده 
18

 بعـد بـين دو جـزءِ نـر و مـاده      بوده است، 

 امـا روايتـي     . ديگر خود در جنس مخالف هـستيم       ةدنبال نيم  جدايي افتاده و ما اكنون به     

 كـه مـضموني     اسـت شيانه و يا حتيّ جم و جمك         مشي و م   ة اسطور ايراني در اين باره   

كه سوزان ليلار  شده دارد؛ چنان   مورد ذكر  شبيه به 
19

 اسـت و پايـه و       بـاور  نيز بر همـين      

نهـد و   اش در عشق و عاشقي را براساس جمع نرينگي و مادينگي بنـا مـي              اساس نظريه 

  ).96 :1383 ستاري،( داند ايراني مشي و مشيانه ميةمثلَ اعلاي آن را اسطور

هر دوي اين روايات چه منبع يوناني و چه منبع ايرانيِ آن و آنچه سوزان ليلار بيـان                  

 ديگـر يـا جـنس       ةكند، به يك نكته اشاره دارند و آن اينكه فرد آدمي با آنكه از نيم ـ              مي

همـراه   اي درون خود بـه  مكمل خود جدا افتاده، تصوير آن را چونان همزاد رواني بالقوه      
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وير دروني از جنس مقابل است كـه پايـه و اسـاس عـشق و جـذب بـه                    دارد و اين تص   

  .كند  ديگر وجود خود تحريك ميةنهد و آدمي را براي پيدا كردن نيممعشوق را بنا مي

 بـا   كنـد؛ امـا     مـي  به همين نكته اشـاره       طور دقيق   به آنيما و آنيموس يونگ نيز       ةنظري

مـان،   شده گم ةوير دروني از آن نيم    چونان تص » آنيما«،   اين بر اساس . طرح و بياني ديگر   

شـود، و ايـن يكـي از        اي ناخودآگاه در شخص محبوب ما متجلّي مـي         هميشه به گونه  «

خصوصي است   ه احساسات شديد ما در جذب شدن يا بيزاري از شخص ب           ةدلايل عمد 

 ، به اعتقاد يونـگ ).69: 1375  و نوردباي،،هال( ».گيردخود صورت مي  دفعه و خودبه   كه يك 

شود كه در عالم خارج، زني را بيابد كه خصوصيات وي بـا آنچـه   مرد زماني عاشق مي «

در اين حـال، شـخص، عاشـق شـده و نيرويـي             . در ناخودآگاه جمعي دارد منطبق شود     

اختيار به جانـب    عظيم و شگفت كه در ناخودآگاه وي وجود دارد او را كوركورانه و بي             

اُردوبـادي (» .كشاندمعشوق و محبوب مي
20

اي ـ و نه  ترتيب، هر معشوقهبدين. )63: 1354 ،

و ليلي در ادبيـات  هر زن و دختري ـ تجليّ و نمود آنيماست و رودابه، تهمينه، شيرين،  

بـر  . آينـد  مـي  شمار  هايي كامل از نمود آنيما به صورت معشوق به         نمونه و فرهنگ ايران  

. الگـو باشـد   گاه اين كهن   تجلّي تواند ايراني نيز مي   ةهاي عاشقان اين، سراسر غزل   اساس

طور كلّي در تغـزلاّت ايرانـي از آن          ها و به  اي كه در اين غزل    جالب آنكه زن و معشوقه    

هاي مشابهي دارنـد و بـا زيبـاييِ كـم و بـيش يكـسان وصـف                  ياد شده، همگي ويژگي   

قدي چون سرو، تني سيمين، رويي چون ماه، گيسواني سياه و بلند چون كمند،              : اند شده

ابرواني كماني، مژگاني سياه و بلند، كمري باريك، دهاني تنگ، و چشماني سـياه چـون                

ه تصوير آرماني مـرد ايرانـي از         است ك  اوير و توصيفات مشترك، حاكي    اين تص . نرگس

 عميق مشتركي دارد و به پروتوتايپ مشتركي        منشأهاي زن در ناخودآگاه هر مرد ايراني     

هـاي  ترين نمونـه  يي رودابه در شاهنامه، يكي از كامل       نمونه، توصيف زيبا   براي. رسدمي

  :تجلّي آنيما يا تصوير آرماني زن در ناخودآگاه مرد ايراني است

 ز سر تـا بـه پـايش بـه كـردار عـاج             
  

 به رخ چون بهشت و به بـالا چـو سـاج       
  

 بران سفت سـيمينش مـشكين كمنـد       
  

 ــ   ــون حلق ــشته چ ــرش گ ــايةس ــد پ  بن
  

ــار  ــب ن ــار و ل  دانرخــانش چــو گلن
  

ــاروان    ــته دو نـ ــيمين بـــرش رسـ  ز سـ
  

 دو چشمش بسان دو نرگس بـه بـاغ        
  

ــرّ زاغ     ــرده از پــ ــي بــ ــژه تيرگــ  مــ
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 دو ابــــرو بــــسان كمــــان طــــراز
  

 بــر او تــوز پوشــيده از مــشك نــاز      
  

  ) 318ـ314، ابيات1/157شاهنامه،  (

  : نيز چنين است، دختر شاه سمنگان،وصف تهمينه

ــاهروي    ــي م ــدر يك ــرده ان ــس پ  پ
  

 رشيد تابان پر از رنگ و بوي      چو خو   
  

ــد   ــسو كمن ــان و دو گي ــرو كم  دو اب
  

 كـــردار ســـرو بلنـــد بـــه بـــالا بـــه  
  

 روانش خرد بـود و تـن جـان پـاك          
  

 تــو گفتــي كــه بهــره نــدارد ز خــاك  
  

  )67ـ65، ابيات1/174، همان (

  :يادشده استوصف زيبايي ويس نيز در ويس و رامين شبيه دو مورد 

 آزادچـــو قامـــت بـــر كـــشيد آن ســـرو 
  

 كه بـودش تـن ز سـيم و دل ز پـولاد              
  

 خـــــرد در روي او خيـــــره بمانـــــدي
  

 ندانستي كـه آن بـت را چـه خوانـدي            
  

 بنفــشه زلــف و نــرگس چــشمكان اســت 
  

 چو نسرين عارض و لاله رخان اسـت         
  

ــت    ــه بارسـ ــور بـ ــنش انگـ ــيه زلفيـ  سـ
  

 زنخ سـيب و دو پـستانش دو نارسـت           
  

 تنش سيم است و لب يـاقوت نـاب اسـت        
  

ــ   ــت هم ــاب اس ــدان او در خوش  ان دن
  

ــر زر ــد او را در بــــ ــشانده عقــــ  نــــ
  

ــر آذر     ــسرده بـــ ــسان آب بفـــ  بـــ
  

 چـــو مـــاه نـــو بـــرو گـــسترده پـــروين
  

 چو طوق افگنـده انـدر سـرو سـيمين           
  

ــادو    ــع جـ ــودش طبـ ــور بـ ــال حـ  جمـ
  

 ســرين گــور بــودش چــشم آهــو      
  

  )29- 28،  و رامينويس                                                              (

  :مقايسه كنيد و حال، اين توصيفات را با ابيات زير از حافظ

 قدشةساي كاندر هست سروي خانه در مرا
  

 فراغ از سرو بستاني و شمشاد چمن دارم         
  

  )327 غزل،ديوان( 

  سـلامت مـستور چـون تـوان بـود؟          ةدر گوش 
  

 تا نرگسِ تو با ما گويد رمـوز مـستي           
  

  )435 غزلهمان،(      

 گــو شــمع مياريــد در ايــن جمــع كــه امــشب
  

 سـت  ا در مجلس ما ماهِ رخ دوسـت تمـام          
  

  )46 غزلهمان، (

 در زلــف چــون كمنــدش، اي دل مپــيچ كĤنجــا
  

 جنايـت جـرم و بـي   سرها بريده بينـي بـي       
  

  )94 غزلهمان، (
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ــردي    ــافظ آن نك ــان ح ــا ج ــدو ب  ع
  

ــرد      ــان ك ــشم آن ابروكم ــر چ ــه تي  ك
  

  )137غزل همان،(                 

ــو مــشكةدهــد طــرّتــابِ بنفــشه مــي  ســاي ت
  

  دلگـــشاي تـــوةدرد خنـــد غنچـــه مـــيةپـــرد  
  

  )411 غزلهمان،(                  

نظر برسد كه يكسان بـودن توصـيفات و تـشبيهات تغـزلاّت               چنين به  ،شايد در ابتدا  

اي شـدن     براي معشوق و يكنواختي و مشابهت معشوق شاعران، معلول كليـشه           ذكرشده

اي از تصاوير شعري و محدوديت غزل در پذيرش شمار اندكي تصوير و تـشبيه و                 رهپا

تايپي اي و آركي  دنبال رديابي اسطوره   پژوهشگران، به استعاره بوده است؛ اما تني چند از        

 بـراي نمـود       كـه  اي  گونه  اند؛ به  طور كليّ ردپاي ناخودآگاه جمعي در اين زمينه بوده         و به 

ات و فرهنـگ   » زيبـايي آرمـاني زنانـه   «يا » معشوق« صورت الگوي آنيما به  كهن در ادبيـ

هـاي   مجـسمه «، )211: 1371 كيـا، ( »سپاهيِ تُرك« از جمله ،هاي متعددي  ايران، پروتوتايپ 

 چنـد زن در     ةتـصوير چهـر   «،  )210همان،( »هاي شرق و شمال شرقي ايران       بودا در بتكده  

 ـ«،  )212،  همـان ( »كنـت هـاي پنجـي     نگارهديوار : 1376،  شميـسا ( »بـانوان اعـصار كهـن     زداي

 »نوع زيبايي زنان خراسان و مـاوراءالنهر      «،  )به بعد 214: 1371،  كيا( »انَاهيتا«نيز   و   )281و125

)229: 1380شميـسا، ( »فرشته و پري  « و   )216  همان،(
21

 

 عليرضا مظفرّي اما. ده است شمطرح  

 هـا و   نـشانه   اسـت   داده با بررسي تمام توصـيفات شـاعرانه از معـشوق ايرانـي، نـشان             

كُـشي  وفايي و عاشـق   نمادهايي چون سرو، سنبل، سوسن، نرگس، آب، ماه، باد صبا، بي          

كه -  و پري  ر و كمان و زره و كمند، صنم و بت         زارهايي چون تيغ و تي    اف  جنگ معشوق،

 پژواك  -انداي توصيف معشوق استفاده كرده    ها بر سرايندگان ايراني در تغزّلاتشان از آن     

، زن ـ ايزد ايراني است  »انَاهيتا«هاي منسوب به استمرارِ تمام توصيفات و خويشكاريو 

يـا پروتوتايـپ   » نمونـه پـيش «تـوان  را مي» انَاهيتا«ترتيب، بدين. )100  ـ83: 1381مظفّري، (

 بـر اسـاس   . صورت معشوق دانـست    به» آنيما«تر، نمود   عبارتي دقيق  معشوق ايراني يا به   

جا مانـده از    بهة كه ناخودآگاه، آنيما يا تصوير معشوق را براساس انگار      گاه  آن اين، شاعر 

هـا و    نـشانه  ناچـار   كنـد، بـه   اَناهيتا در ناخودآگاه جمعي بر معشوق خـود مـنعكس مـي           

بنـابراين، در اشـعار تغزّلـي    . دشو نمادهاي آن زن ـ ايزد نيز در آن توصيفات متجلّي مي 
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 معـشوق بـه نمـود       ة ايراني، آنيمـا در چهـر      ةقانطور كليّ سراسر غزل عاش     شده و به  ذكر

  .درآمده است

 ايراني نيز تجلّـي و نمـود آنيمـا بـوده            ةهاي عارفان رسد حتّي معشوق غزل   نظر مي  به

نه است كه   هاي عاشقا هاي عارفانه همان معشوق غزل    ، معشوق غزل   اين بر اساس . باشد

. ة پرستش شـده اسـت     كه شايست  اند    رسانده قدسي و الوهي     ةمرتب شاعران آن را چنان به    

  :زيرا باشد؛ ايراني در فرهنگ اصل و منشأ اين موضوع شايد

در فرهنگ و باور ما ايرانيان، عشق و الوهيت و قداست، اموري مـتلازم هـستند و                 

. هاي مينوي و قدسـي، شايـستة سـتايش و پرسـتش اسـت             عشق نيز همانند انگاره   

هـاي تغزّلـي ايرانـي تـا        تـرين نمونـه   چنين آن است كه از قـديم      حاصل باوري اين  

هـا، شـاهد    تـرين آن  ترين تغزّلات شاعرانه تا مردمـي     ها و در رسمي   جديدترين آن 

   )83: 1381، مظفرّي(برخوردي قدسي و مينوي با عشق و معشوق هستيم 

چنيني را در   اي اين نمونه. رسد سطح خود مي   رتريندر غزل عارفانه، اين تقدس به ب      

ورهاتروباد. اهد هستيم اروپاي قديم ش  
22 

شاعران غزلسراي قرن يـازدهم تـا سـيزدهم         ـ  

 و كاتارها-ميلادي
23

بـانوي خيـالي مخلـوق ذهـن خـود را       ـ نهضتي در قرون وسطا ـ   

رساندند كه حتّي تصور آميزش بـا او   القدسِ مادينه يا زن ـ ايزد مي  روحةمرتب  به]چنان[

هـراس   عتي، كليـساي روم را چنـان بـه    چنـين بـد   گـسترش . نيز گناهي نابخشودني بود   

 مقدس و   ةناچار پرستش مريم عذرا يا باكر      ة قرن دوازدهم ميلادي به    انداخت كه در نيم   

مانند، يعنـي مـادلن را جـايگزين ايـن زن      اي و اسطورهحتيّ سجده و نيايش زني افسانه  

  ). 202: الف1366 ستاري،( خدا كرد آرماني و نيمه]خيالي[

ناپـذيري كـه    گوي از معشوق توصـيف     توصيف شاعران پارسي   رسدنظر مي   چنين به 

پـري  «،  »پـري «،  »دلبر پنهاني «،  »معشوق پنهان «،  »نام و نشان  يار بي «هايي چون   گاه با نام  

 ةانـد، اشـار   و گاه بـدون ذكـر نـام از آن يـاد كـرده             » همره ناشناس «،  »بت عيار «،  »نهاني

  : دروني بوده باشدچونان معشوق خيالي و» آنيما«مستقيم به خود 

 من خود ندانم وصف او، گفتن سزاي قـدر او         
  

 بـرم  گل آورند از بوستان، من گل به بستان مي          
  

  )779، كلّيات سعدي            (
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 شيرين است و بـس    درياي وصفش نداندكرد كس،  

  

 برد دريا مي به گوهر كند، مي شوخي كه سعدي  
  

  )606 همان، (

 عشق تو همزادمازين يك نوع دلشادم كه با 
  

 جان ديده بگشادم دلم عشقت گزيد اي اين تا كه  
  

  )420،ديوان سنايي (

 انــد نعــشق و غــم تــو اگرچــه بيــدادا 
  

ــادا    ــر دو آب ــن ز ه ــان و دل م ــد نج  ان
  

ــود عجــب ار ز يكــدگر شــادان  ــد نب  ان
  

 انـد   چون جان من و عشق تو همـزادان         
  

  )1135همان،  (

 اندرستهجان ما با عشق او گر ني ز يك جا           
  

 جان با اقبال ما با عشق او همزاد چيست          
  

  )392 غزل،كلّيات شمس (

ــه      ــن گرفت ــان م ــان دام ــت پنه ــسي اس ــا ك  اينج
  

 خود را سپس كشيده پيـشان مـن گرفتـه           
  

 بــاغي بــه مــن نمــوده ايــوان مــن گرفتــه    تر از جان است پنهان چون جان و خوشكسياينجا
  

ــال در    دلاينجــا كــسي اســت پنهــان همچــون خي
  

ــه      ــن گرفت ــان م ــش ارك ــروغ روي ــا ف  ام
  

ــي      ــد در ن ــد قن ــان مانن ــت پنه ــسي اس ــا ك  اينج
  

ــهشــيرين شكر    فروشــي دكــان مــن گرفت
  

ــادو و چـــشم ــد  جـ  بنـــدي چـــشم كـــسش نبينـ
  

 سوداگري است موزون ميزان مـن گرفتـه         
  

 چـــون گلـــشكر مـــن و او در همـــدگر سرشـــته
  

ــه    ــن گرفت ــه او آن م ــن خــوي او گرفت  م
  

ــد  ــن نيايـ ــشم مـ ــالم در چـ ــه عـ ــان جملـ   خوبـ
  

 بنگــر خيــال خــوبش مژگــان مــن گرفتــه  
  

ــدم     ــس ندي ــان ز ك ــالم درم ــرد ع ــسته گ ــن خ  م
  

 تــا درد عــشق ديــدم درمــان مــن گرفتــه  
  

  )2388 غزلهمان، (

 ما در دو جهان غير تو مطلوب نديـديم        
  

ــديم      ــوب ندي ــو محج ــر ت ــان غي  از روي بت
  

ــسار  ــاظر رخ ــسي ن ــوديم ب ــانةب   خوب
  

 رخ خــوب نديــديمجـز حــسن تــو هرگـز ز     
  

 جز يار كه هر دم به دگر نام نشان است         
  

ــديم     ــوب نديـ ــت و مربـ ــا رب و ربوبيـ  مـ
  

  عشقش چو رسيديم به جانـان      ةاز جذب 
  

 جز دوست دگر جـاذب و مجـذوب نديـديم           
  

  )191ديوان اسيري لاهيجي،    (

 نشان كـه نهـان بـود از همـه         آن يار بي  
  

 آمد عيان به صورت نـام و نـشان ببـين            
  

  )240، ديوان اسيري لاهيجي   ( 

 فـشان شـدم   تا در طريقِ عشق تـو مـن جـان     
  

 جان شدم و ليك جهـان در جهـان شـدم          بي  
  

 زان دم كه باختم دل و جـان در قمـار عـشق        
  

 از هرچه عقل فرض كند، بـيش از آن شـدم            
  

ــا با ــي  ت ــار ب ــر از ي ــوم مگ ــشان ش ــشانن  ن
  

ــي    ــتم و ب ــشان گذاش ــام و ن ــدمن ــشان ش  ن
  

 در عــالم بقــا بــه خــدا جــاودان شــدم        ا ز هــستي خــود نيــست آمــدمچــون در فنــ
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 ام گـــداي گـــدايان كـــوي تـــوتـــا گـــشته
  

ــه      ــه ش ــر پادش ــك فق ــدم  در مل ــشان ش  ن
  

  )222همان،    (

 حسن تو جلوه كرد و به عالم عيان شد        
  

  جمــال تــو رويــت نهــان شــد    ةدر جلــو  
  

  نام و نـشان بـه خـود        ةآراست يار جلو  
  

 ــ   ــت و دگ ــد رخ ــه فكن ــيناگ ــدر ب ــشان ش  ن
  

 آينه خواست يار كه بيند جمال خويش      
  

ــد     ــان ش ــامي جه ــت تم ــسن دوس ــرآت ح  م
  

 پيش از ظهور بود منزهّ ز جسم و جـان         
  

 ظاهر چو گشت عين همه جـسم و جـان شـد            
  

 ـ     انـد  عـشق بـوده    ةمعشوق و عاشق آين
  

  آن شـد   جز عشق نيست اينكه هم ايـن و هـم           
  

  )113همان،     (

 ه در پـرده نهـان اسـت       افـروز ك ـ  آن ماه شب  
  

 دران اسـت  در پرده نهان است، ولي پـرده        
  

 يـار سرِ چيست؟كه آن  : روشن نتوان گفت كه   
  

 نام و نـشان اسـت     با نام و نشان آمد و بي        
  

  )58، كلّيات قاسم انوار       (

ــارا     ــا به ــنما بت ــارا ص ــا نگ ــا مه  ملك
  

 متحيرم ندانم كه تـو خـود چـه نـام داري             
  

  )796، يات سعديكلّ           (  

ــر خـــار باشـــد  اگـــر عـــالم همـــه پـ
  

 دل عاشــــق همــــه گلــــزار باشــــد  
  

ــا  ــست تنه ــق، ني ــر تنهاســت عاش  و گ
  

ــد       ــار باش ــان ي ــشوق پنه ــا مع ــه ب  ك
  

  )662 غزل،كلّيات شمس           (  

 خواهـد هميمرا معشوق پنهاني چو خود پنهان       

  

 قمر باشم غم شب كوران عيان همچون      وگر ني   

  

  )1430 غزلهمان،(                 

 بانــگ بــر آمــد ز دل و جــان مــن     
  

ــشوقه   ــه آه ز معــ ــنكــ ــان مــ   پنهــ
  

ــجده ــن   س ــرع م ــن و ف ــل م ــر اص  گ
  

ــن       ــلطان م ــه و س ــن ش ــر م ــاج س  ت
  

  )2114 غزلهمان،   (  

 آن را كه درون دل عشق و طلبـي باشـد          
  

 چون دل نگشايد در آن را سـببي باشـد        
  

 رو بـر در دل بنــشين كــان دلبــر پنهــاني 
  

 شـبي باشـد    ت سـحري آيـد يـا نـيم        وق  
  

  )595 غزلهمان،(                         

  مرا آن دلبر پنهان همي گويد به پنهاني

  گرانجاني اين باشد چه جان ده من به جان ده من به

  )2508 غزلهمان،(                          
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ــري   ــي پ ــد يك ــداد در آي ــر روز بام  ه
  

 بـري بيرون كشد مرا كه ز مـن جـان كجـا          
  

ــي   ــن بت ــد م ــابي مانن ــقي، ني ــر عاش  گ
  

 مـشتري  كجاست چون من گرم    ور تاجري،   
  

 حقيقت معروف جـان مـنم      ور عارفي، 
  

 ور كاهلي، چنان شوي از مـن كـه برپـري            
  

  )2977 غزلهمان،                           (

 ي پــايما ببــسته اســت پــري نهــاني   
  

 ز بند اوست كه مـن در ميـان غوغـايم            
  

  )1742 غزلهمان،(                  

ــار كــرده  ــممــا ديــن و دل فــداي غــم ي  اي
  

 ايـم جان را به عشق آن صـنم ايثـار كـرده            
  

 مــا تــرك لــذت دو جهــاني بــه عــشق دل 
  

 ايــمبــر بــوي وصــل آن بــت عيــار كــرده  
  

 اي از مـا ز سـرّ عـشق        پوشيده نيست نكتـه   
  

 ايـم از بس كه درس عشق تو تكرار كـرده          
  

  )207يري لاهيجي، ديوان اس(         

 هر گه كه بـر مـن آن بـت عيـار بگـذرد             
  

ــذرد     ــرار بگ ــالم اس ــاروان ع ــد ك  ص
  

  )606، كليّات سعدي(         

 اي بت عيار من، نام تو امروز چيست؟
  

 اي دل و دلدار من، نام تو امروز چيست؟  
  

 هر دو جهان نام تو، قصه و پيغام تو
  

 اي مه سيار من، نام تو امروز چيست؟  
  

 اي دل و دلدار من، مونس و غمخوار من
  

 واقف اسرار من، نام تو امروز چيست؟  
  

 نام تو دي بد ازل، نام تو فردا ابد
  

 اي بت عيار من، نام تو امروز چيست؟  
  

  )81كلّيات قاسم انوار، (           

 بهــشت جــاودان بــا يــار خــوش بــو
  

ــي    ــار ب ــضور ي ــو  ح ــوش ب ــار خ  اغي
  

 ميــان اســتدلارامــي كــه بــا مــن در 
  

 كنــاري بــا چنــان دلــدار خــوش بــو  
  

ــ ــن بتخان ــي ةدر اي ــه معن   صــورت ب
  

ــو      ــوش ب ــار خ ــت عي ــابي ب ــر ي  اگ
  

  )441، االله وليديوان شاه نعمت (  

ــست؟  ــن كي ــناس م ــره ناش ــن هم  اي
  

 كــــــو شــــــيفته داردم نهــــــاني  
  

ــت   ــشق بنواخ ــواي ع ــه ن ــم ب  گوش
  

 چـــشمم بـــه جمـــال جـــاوداني     
  

  )2/891ديوان شهريار،   (

  )راهنما( بخشلهاما. 2

 شود شكل منبع الهام يا حامل وحي ظاهر مي گاهي به» آنيما«اعتقاد يونگ،  به

بخشي كه   الهام؛بخش استصورت الهام ؛ بنابراين، نمود ديگر آنيما به)64 :ب1370يونگ،(
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 وقتي فريدا فوردهام در .ترين نمود آنيماستد و متعاليشو جسم مية زن مدر چهر

 فوردهام،( »معرفتي رمزي يا خردي پنهاني به او پيوسته است «:گويدميتوصيف آنيما 

آنيما در . بخش استصورت الهام اش در همين تجليّ آنيما به، نمود واقعي)99: 2536

و  ، آنيمايي كه متعالي و ناديدني؛اين نمود، گويي برخورد و ديدار با خود آنيماست

رخورد و ديدار با آنيما، تحولات روحي  ب، بنابراين.نيافتني است آرماني و دست

، »راهنما «در مقامرساند؛  مرد را به كمالات انساني مي: اي را با خود همراه داردگسترده

اي شود و اين، مرتبههاي خلّاق ذهني در او ميدهد؛ باعث بروز انگاره  مياش ياري

 نقش راهنمايي را دارد آنيما در اين نمود،. تواند به آن دست يابداست كه هر كسي نمي

هاي واقعي دروني همساز كند و به دهد تا خود را با ارزش فرد امكان ميهكه ب

توان راديوي دروني انگاشت از اين نظر آنيما را مي. راه برَدوجود هاي ترين بخش ژرف

  كند و تنها صداي انسان بزرگكه با تنظيم طول موج صداهاي بيگانه را حذف مي

]خويشتن= [
 24

 خود نقش ةبا اين دريافت ويژ» آنيما«. ]رساندو به مرد مي[گيرد  را مي

»من«راهنما و ميانجي را ميان 
25

 همان،( عهده دارد  به»خويشتن« و دنياي دروني، يعني 

تري  ، نقش حياتيترتيبرساند و بدين مي» من«را به » خويشتن« و صدا و پيام )278

»يزيسا«ة گيرد؛ همانند اله خود مي به
26

 كه به خواب لوكيوس آپوليوس
27

، مؤلّف ناميِ 

خرِ طلايي
28

يونگ، ( تري آشنا ساخت ظاهر شد و او را با زندگي والاتر و روحاني

؛ يا همچون لور)278: 1377
29

 ).م1374 ـ 1304( بانوي محبوب شاعر ايتاليايي پترارك 

كه موجودي واقعي و نه موهوم بود، اما محمل آنيماي پترارك
30

يعني (رفت  شمار مي  به

بئاتريس« شبيه ؛) ضمير شاعر بدو منسوب شده استصورت زن در ذهن و
31

 كه به »

دانته
32

 عشقي عرفاني الهام بخشيد و شاعر نخست او را در ).م1321 ـ1265( 

براي ژرار دونروال » اورليا«سالگي بازيافت؛ و همانند  سالگي ديد و در هجده شش

ژرار .  تبلور چند سيماي زن واقعي و خيالي فراهم آمده استكه از) .م1855 ـ 1808(

اش داشته، چنين شرح در زندگاني رواني) در اصل زني واقعي(نقشي را كه اورليا 

  : كند مي

خواهم توضيح دهم كه چگونه، هنگامي كه ديرزماني از راه راستين دور افتاده بودم، مي

ام و چگونه نياز باور دان راه بازگشتهاحساس كردم كه با يادِ گرامي شخصي مرده، ب
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درگذشته هنوز زنده است، موجب شد كه احساس بسياري ) نازنينِ(داشتن اينكه آن 

ها را به قدر كفايت با جانم به قوت نپذيرفته بودم، در روحم بيدار حقايق كه من آن

   ).79-78: 1377 ستاري،(شود 

يك : ي قديس نيز متجليّ شد»يوحنّا«ي بخش و راهنما، دو بار در زندگآنيماي الهام

نشيدة بار سخنان زن جواني به نام فرانسواز به يوحناّ پنج بند زيبا از منظوم
34

 را الهام 

 كرملية فرقةور و پاك مريم صليبي، راهب  و بار دوم ارادتش به جان شعلهيدبخش 
35

 

شد  A Le Divino  وي در نگارش شرح و تفسيري در بابةشهر غرناطه، انگيز

  .)236: 1375 ستاري،(

.  خويش، در فرهنگ و ادبيات ايران نيز بازتاب داشـته اسـت  ةآنيما در اين نمود ويژ   

ايـن   ةگونه كه از مقدم ـ   روزبهان بقْلي، آن  . ميبين مي عبهرالعـاشقيناي از آن را در      نمونه

 آن با معـشوق      كـه ضمن  نويسد   مي اي روحـانـي   واقعه آيد، اين اثر را درپي    كتاب برمي 

معشوق يا صـورت آرزويـي   . كنـد گو ميو عرفاني و صورت آرزوي خود ديدار و گفت     

او . بينـد، هـويتش در مـتن آشـكار اسـت          مـي » جنّي لعُبتي «صورت   كه روزبهان او را به    

بيند و تجسم مـادي آن در   جمال قدِم است كه روزبهان به چشم جان يا به چشم دل مي   

  :كندن صورت جلوه ميچشم صورت و عقل بدا

به چشم جان جمال قدِم ديدم و به چشم عقل صورتِ آدم فهم تصرّف كردم و مـرا                  ... 

چشم دل در چـشم صـورت آمـد و جنّـي            . به ديدة انساني در عالم انساني نگر      : گفت

داد؛ از ايـن كـافري، رعنـايي،        لعُبتي ديدم كه به حسن و جمال جهانيان را در عشق مي           

 راري كه در طرف چشمش صد هزار هاروت و ماروت بـود              مكاّري، زاقي، شوخي، عي

و در حلقة زلفش هزار لشكر ابليس و قارون؛ رنگ رخسارش زهره را خجـل كـرده و                  

در تبَختْرُ آهـوي عـشقش شـيران        . با مشتري در سماء به حسن و جمال مباهات نموده         

 ـ              : بـه نقـل از    (... زار كـردي  شكار كردي و به رعنايي زاهـدان را از صـومعة ملكـوت بي

  ). 52- 51: 1368 پورنامداريان،

پـري  «، كـه بـه صـورت        » جاودانه ةزنان«اين جنّي لعُبتي يا به قول داريوش شايگان         

، تجلّـي   )340: 1371،  شـايگان ( بر روزبهـان ظـاهر شـده      » اي آسماني دوشيزه«و  » افسونگر

  . بخش الهامصورتآنيماست در 
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 اقامـت در    ةعربي كه بـه ادام ـ    ابن.  است عربي رخ داده   ابن اي ديگر در زندگي   نمونه

. راه افتاد تا به شرق رود و در آنجا مانـدگار شـود             اي نداشت، به  زادگاهش اندلس علاقه  

ايـن مـرد    .  يكي از نجباي ايرانيِ اهلِ اصفهان راه يافت        ةپس از ورود به مكهّ، به خانواد      

انگيز صورت و اندام بـا      زيبايي حيرت « دختري داشت كه در وجود او        ،كه از شيوخ بود   

كنـد   سان توصيف مي  عربي اين دوشيزه را بدين    ابن. »جمال و حكمت معنوي همراه بود     

دوخـت غـرق     تنهايي زينت همه بود و هر كسي را كه ديده به وي مـي              وجودش به «كه  

لمِ و اي عـا  دوشـيزه . الـشمس و البطحـا بـود       نام او نظام و لقـبش عـين        ».كردحيرت مي 

 عرفاني، جادوي نگاهش افسون ناب بود، رسـاتر از هـر            هاي  مند از تجربه  پاكدامن، بهره 

ايـن دوشـيزه بـراي      . )380- 379: 1371 شـايگان، ( زباني، دقيق، موشكاف، روشن و شفّاف     

 ترَجمـان الاشَْـواق  شود كه در ديـوان   اي مي هاي عاشقانه الهام غزل ةعربي سرچشم  ابن

  :گويد عربي ميابن. )90: 1368  پورنامداريان،؛380: 1371، شايگان: زبرگرفته ا(  استمدهگرد آ

 با ايـن     هرچند اين اشعار قادر نبود حتّي بخشي از هيجانات جانم را كه معاشرت            

اي را اي از عشق جوانمردانـه    ها در دلم بود، يا حتيّ ذره       آن دختر جوان برانگيزانندة  

ه دوستي ثابت و پايـدارش در يـاد مـن           اي را ك  كردم، يا خاطره  كه من احساس مي   

اي از ملاحتِ جان و شرمِ وقار و متانتش را بيـان كنـد؛ زيـرا او                 گذاشت، يا گوشه  

  ). 381- 380: 1371، شايگان(موضوع طلب و ماية اميد و عذراي بتول من بود 

 ديـدار  ة واقع ذخائرالاعلاق في شرح تَرجمان الاَشواق    عربي همچنين در كتاب     ابن

 در مكّـه مـشغول      ،گويـد شـامگاهي    كند و مـي    را حكايت مي   ينام العينةمي قرّ دختر رو 

رود و بـه     بيـرون شـهر مـي      ،طواف بوده كه ناگهان با احساس آرامش غريبـي در درون          

پردازد و در آن هنگام كـه گـويي از خـود بيخـود              البداهه مي زدن و سردون شعر في     قدم

گردانـد   كنـد و چـون سـر برمـي          لمس مي  هايش را  تر از خز شانه   بوده است، دستي نرم   

كـه تـا آن هنگـام        چنان  آن بيند   مي سخنسنج و خوش  غايت زيبا و نكته    دختري رومي به  

 كند ة مهمي اشاره مي    خويش به نكت   ديدار روايتِ   ةعربي در دنبال  ابن.  نديده بود  ن او چو

 او را شـناختم و      بعـداً « امـا    ؛ بـه راه خـود رفـتم       ،العين را ترك كـرده      هگويد من قرّ    مي و

عربي، نظام دختـر ايرانـي اسـت كـه از نظـر او مظهـري از           منظور ابن . »همنشينش شدم 

اين واقعه و ايـن     . همين صورت مثالي است كه يك بار با وي در مكهّ ديدار كرده است             
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 سـتاري، ( اسـت    بخشِ اشعار عاشقانه و تغـزلاّت وي بـوده        عربي الهام  ابن ةفرشته به گفت  

1375: 233.(  

  : گويدداريوش شايگان مي

مظهـري از   : عربي همان مقام بئاتريس بـراي دانتـه بـود         مقام اين دختر در زندگاني ابن     

اش با مذهب عـشّاق را مـديون        عربي آشنايي ابن. ْخردنمود محسوس و زيبايِ جاودان    

گويـد تـا      اش را وداع مـي    اي كه زائر شرق، غربت غربي     از لحظه . ... همين دختر است  

ست          ديار   جـوي آن اسـت، يعنـي       وآشنايش را بازيابد، حكمت يا خِردَي كه وي در جـ

يابـد و ايـن     در شرق بـاز مـي  - را ـ كه همان دوشيزة ايراني است (Sophia)» سوفيا«

كنـد؛ مـذهبي كـه پـيش از او روزبهـان            سوفياست كه وي را با مذهب عشّاق آشنا مي        

  . )380: 1371شايگان، (معنايش را در سلوك دروني خويش آشكار كرده بود 

خواجـو در آغـاز مثنـوي       . بينـيم اي ديگر را در زندگي خواجوي كرمـاني مـي         نمونه

كنـد كـه شـبي، در حـالي كـه بـر              خود تعريف مي   ةهماي و همايون، ماجرايي را دربار     

هـا كـاري نكـرده كـه از او          كرده و اينكه در ايـن سـال        عمر انديشه مي   ةهاي گذشت  سال

ربايد و لعُبتي سبزپوش كـه تجـسم آنيمـاي        ماند، خوابي او را درمي    يادگاري در جهان ب   

  :كند ا در خواب به او الهام مي رهماي و همايونبخش است، داستان  راهنما و الهام

ــل خــرد ...  ــزم ور اه ــا تمي ــر ب  اگ
  

ــرد    ــامم ب ــه ن ــد ك  چــو عمــرم نمانَ
  

 چـــراغ دل از آه ســـردم بمـــرد  
  

 در انديــشه بــودم كــه خــوابم ببــرد  
  

 يكي باغ ديـدم چـو خـرمّ بهـشت         
  

 ز طيبــت هــوايش چــو ارديبهــشت  
  

 چمان در چمـن لعُبتـي سـبزپوش       
  

 تو گفتي بـه مينـو خرامـد سـروش           
  

 به دستش يكي صفحه از سيم ناب      
  

 ها به مـشك و گـلاب      نوشته سخن   
  

 همه دانـش و پنـد و تـدبير و راي          
  

ــاي    ــايون، هم ــرخّ هم ــردار ف  ...ز ك
  

  )282، خمسة خواجوي كرماني   (                     

بخش در اسـاطير و فرهنـگ اقـوام مختلـف            زني متعالي و الهام    ةنمود آنيما در چهر   

تجلـي  ها، يا موجودات مافوق بـشري       ، پري )بانوانايزد(ها  صورت باور به وجود الهه     به

در . هاي برخوردار از سرشت هنـري اسـت       بخش گروهي خاص از انسان    كه الهام يافته  

ها»موز«ن باستان،   يونا
36

اي بودند كه در پيريا    گانهبانوان نهُ  ايزد 
37

هاي كوه المپ، يا     دامنه ،
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در كوه هليكون  
38

هر .  هنرمندان و دانشمندان بودند    ،بخش شعرا كردند و الهام  زندگي مي  

 ـ     :  هنر ةگانه بر يكي از نهُ رشت     هاي نهُ »موز«يك از اين      ةشعر حماسي، تاريخ، شعر و تران

جمعـي، كمـدي و نجـوم         نوازندگي فلوت، تراژدي، پانتوميم، رقص و آواز دسته        غنايي،

ســيلور( نظــارت و سرپرســتي داشــت
39

؛ ميلتــون45: 1382، 
40

 .) توضــيحات متــرجم49: 1380،

مورد نظر خود را بارهـا سـتايش   » موز «خويششاعران يونان باستان در بيشتر شعرهاي     

بـراي  . )124: 1381،  ربيعيـان ( دسـتن خوا يند و از او براي سـرايش شـعر يـاري م ـ           ردك مي

خود هزيود . شاعران طبيعي بود كه به آنان متوسل شوند       
41

 كـه بيـشترين آگـاهي مـا از          

اسـت، در سـرودن   )  ايـزدان ةتبارنام (تئوگوني اش طولانية منظومسبب اساطير يونان به  

هـومر . )45: 1382،  سـيلور ( ها الهام گرفت  »موز«اين منظومه از    
42

 و ويرژيـل   
43

 بارهـا    نيـز  

 چنـين آمـده     ايليـاد در آغـاز    . ) توضيحات مترجم  49: 1380،  ميلتون( اندبديشان متوسل شده  

  :است

  ! داستانةبسرا اي اله

  خشم آخيلوس پلئوسي را كه مصيبتي بزرگ بر سر قوم آخايي آورد

  هاي غرورانگيز و جنگاور را به كام مرگ دادبسي جان

  ).69: 1376، به نقل از شميسا( وران كردو پيكرشان را خوراك سگان و لاشخ

، ميلتـون (  زده اسـت  دسـت هـا  بـه دامـان آن  كمدي الهيدانته نيز در هر سه قسمت    

 براي سرودن اشعار خـود      بهشت گمشده هم در آغاز      ميلتون ). توضيحات مترجم  49: 1380

  :خواهدمربوط به اشعار حماسي كمك مي» موز«از 

  !بخشِ آسمانياي پريِ الهام

   ممنوعهة شجرة وصف نخستين نافرماني آدمي و ميودر

  ...اش مرگ را به جهان آورد كه طعم كشُنده

  ).9همان، ( نغمه ساز كن

در هند، سرسَوتي  
44

هـا بـا    ايزدبانوي حامي نويسندگان و شاعران بود و در كتابخانه         

ها نيـز    عرب اور ب  به. )508- 1/507: 1384 فضايلي،( شدتقديم گل، ميوه، و عود ستايش مي      

 شـاعر  بخش شـعر  الهامكه ـ آنان اين شيطان را  . شعر محصول تلقين شيطان يا جن بود

تابعه «-است
45

«
 

تابعه نيـز از اينجاسـت كـه        ة  وجه تسمي . خواندند مي» الشعرا شياطين«يا  
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 زيبـايي و    ة اعـراب، درج ـ   بـاور   بـه . جا همراه و پيرو شاعر بود      اين روح نامرئي در همه    

عبـارت ديگـر،      آن شاعر بستگي داشت؛ بـه      ةن شعر هر شاعري به قدرت تابع      بود سخته

به بـاوري ديگـر،     . )124: 1381،  ربيعيـان ( تر داشت تر و متعالي  اي قدرتمند  شاعر توانا تابعه  

اگر هوبر شيطان شاعري باشد، كلام      . هوبر و هوجل  : براي شعر دو شيطان وجود داشت     

  . )1/257: 1377شميسا، ( شعر او سست و بد خواهد بود او نيك و اگر هوجل قرين شاعر باشد،

در باور ايرانيان نيز شعر تلقين و الهامي است از وجود مافوق بشري كه شـعرا گـاه                  

اند؛ ولـي تكـرار ايـن       نام برده » تابعه«تحت تأثير فرهنگ و ادبيات عرب از آن با عنوان           

در سـاير   .  هم تجاوز نكند   هاي دست  شعر فارسي شايد از تعداد انگشت      گسترةلفظ در   

 ضـمير و    دليل نبـود     شعر نامي به ميان نيامده، متأسفانه به       ةكنندموارد هم كه از اين الهام     

اي از ابهـام اسـت؛      كننـده در هالـه    فعل مذكر و مؤنث در زبان فارسي جنسيت اين الهام         

ر بوده اسـت    كننده آنيماي شاع   تشخيص داد كه آن تلقين     طور دقيق   بهتوان   نمي ،بنابراين

شاعر است كه اين هر     » خرَِد«يار يا   » لب«بخش شاعر،   مواردي هم هست كه الهام    . يا نه 

آنيمـاي  «و  » خـرد «و  » معـشوق « پيوسـتگي عميقـي كـه بـين          سـبب   دو مورد شـايد بـه     

  . با آنيما نداردارتباطيوجود دارد، جالب توجه باشد؛ اگرچه مورد دومي » بخش الهام

  : بدون ذكر نام

 كنـي  ميان جان من تلقين شعرم مي      اي كه 
  

 گر تن زنم خامش كنم ترسم كه فرمان بـشكنم           
  

  )1375 غزل،كلّيات شمس(                         

 دل نـدانم كيـست     در اندرون من خسته   
  

 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست           
  

  )22 غزل،ديوان حافظ    (           

 تـن كيست اين پنهان مـرا در جـان و          
  

ــخن     ــد س ــي گوي ــن هم ــان م ــز زب  ك
  

 اينكه گويد از لـب مـن راز، كيـست؟         
  

ــست؟    ــاحب آواز كي ــن ص ــد اي  بنگري
  

 كنـد سـان خودنمـايي مـي       در من ايـن   
  

 كنـــــدادعـــــاي آشـــــنايي مـــــي  
  

ــنم   ــنوا در ت ــا و ش ــن گوي ــست اي  كي
  

ــنم    ــاين مـ ــد كـ ــارب نيايـ ــاورم يـ  بـ
  

ــصل ــن  متّ ــه م ــه دوري ب ــا هم ــر ب  ت
  

  بــا ســخناز نگــه بــا چــشم و از لــب  
  

نشَ گفتارهاسـت         خوش پريشان بـا مـ
  

 اش اسرارهاســـتگـــوييدر پريـــشان  
  

  )17 الاسرار، گنجينه(                                                              
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ــرد    ــاز ك ــتن س ــده گف ــاز آن گوين  ب
  

 وز زبــان مــن حــديث آغــاز كــرد      
  

 هل زمـاني تـا شـوم دمـساز خـويش          
  

 ش آواز خـويش   بشنوم با گـوش خـوي       
  

 تا ببينم ايـن كـه گويـد راز، كيـست؟          
  

ــخن    ــن س ــان م ــست؟ از زب ــرداز كي  پ
  

 ســراايــن مــنم يــارب چنــين دســتان
  

ــي    ــس م ــر ك ــا دگ ــرا ي ــين م ــد تلق  كن
  

 شوخ و شيرين مشرب مـن كيـستي؟       
  

ــستي؟     ــن كي ــب م ــخنگوي از ل  اي س
  

گـــويي بگـــو مطلـــوب مـــيةقـــص 
  

ــ   ــيةنكتـ ــوب مـ ــو مرغـ ــويي بگـ  گـ
  

  )58همان، (                                        

 اي ديده من جمال خود اندر جمال تو    
  

ــشته   ــه گ ــو آيين ــال ت ــر خي ــه به  ام هم
  

 خاتون خاطرم كه بزايد بـه هـر دمـي         
  

 آبستن اسـت ليـك ز نـور جـلال تـو             
  

  )2234كلّيات شمس، غزل (                                                          

  :تابعه

 ور چــه دو صــد تابعــه فريــشته داري
  

 نيز پري باز و هرچـه جنـّي و شـيطان            
  

 گفت نداني سزاش و خيـز و فـراز آر         
  

ــوان      ــد نت ــك باي ــي چنان ــك بگفت  آن
  

  )37، رودكي(                                                 

ــردان   ــكِ گ ــن فل ــت اي ــازيگري اس  ب
  

ــروز كــــرد تابعــــه تلقيــــنم       امــ
  

  

  )430ديوان ناصرخسرو،(                                    

 تا سخنم مدح خانـدان رسـول اسـت        
  

تابعـه   
46

  طبـع مــرا متـابع و يـار اســت   
  

  )100همان، (                            

 اي به تَرك ديـن بگفتـه از سـر تُركـي و خـشم              
  

 دل بسان چشم ترُكان كرده از گنـدآوري         
  

 تابعـه  همچنين تُركي همي كن تـا بـه هـر دم          
47 

 

 گويد اندر مغز تاريك تو كي كـافر فـري           
  

  )660ديوان سنايي،(                                  

گوينـــد كـــه تابعـــه
48

 كنـــد تلقـــين 
  

ــصيده     ــو ق ــاعر چ ــشي ش ــد ان  اي كن
  

ــشم  ــديحت اندي ــده چــو از م ــن بن  م
  

ــي   روح   ــد املـ ــي كنـ ــم همـ  القدُسـ
  

  )348، الدين اصفهانيديوان جمال            (                                          

  :لب يار

 كـاري  من اين همـه شـيرين      ةطبع شوريد 
  

 كند در سخن امروز به تلقين لبـت       مي  
  

  )569ديوان سيف فرغاني،                              (
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ــين  ــود تلقـ ــون لعـــل لبـــت نمـ  چـ
  

 بـــــر دل ننهـــــيم بنـــــد لعلـــــين  
  

  )38بنديات شمس، ترجيعكلّ(                            

 تا لبش كرد چو طـوطي بـه سـخن تلقيـنم           
  

 شد قفس چوب نبات از سخن شيرينم        
  

  )5/2742ديوان صائب تبريزي،                                                (

  :خرِدَ

ــادي    ــه ش ــاي هم ــت كيمي ــم اس  عل
  

 ايــدون همــي كنــد خِــردَم تلقــين      
  

  )522،  ناصرخسروديوان                       (  

 تا ضميرم يافت در مدح تو تلقين از خرد        
  

 دام فكرت بر ره معني بـر آن تلقـين نهـاد             
  

  )163، كلّيات ديوان اميرمعزّي                   (  

 اگر ز عقل همـه راسـتي بـود تلقـين          
  

 مرا ثنا و مديحت ز عقل تلقـين اسـت           
  

  )112همان،                    (  

 كنـد س آيينه تلقـين مـي     هرچه عقلم در پ   
  

 آورم به صورت بر زبان مـي  همان معني من  
  

  )1/388ديوان خاقاني، ( 

 بـــود طـــبعم ز نظـــم و نثـــر نفـــور
  

 چــــون ز اســــكندر مظفـّـــر فــــور  
  

ــين    ــرد تلق ــضرتم خ ــن ح ــا در اي  ت
  

 آيــــين كــــرد ايــــن نامــــة بــــديع  
  

  )707 ،الحقيقه يقهحد                                                              (

آنيمـا، دسـتگير و     .  اسـت  ودآگـاه مرد با ناخ   ة نوع رابط  دهندة  نشانترتيب، آنيما   بدين

درد و رنج   هم بي اغلب   وي براي تحققّ ذات خويشتن است كه         تلاشراهنماي مرد در    

 ةوقتي آنيما در اين نقش راهنمـا و راهبـر نفـس مجـسم شـود، چهـر                 . شودحاصل نمي 

كند كه دانته را به بهشت رهنمون شد و يا عشق مجازي كـه              ور مي  خط ذهنبئاتريس به   

دسـت   اما اين توفيق آسان به.  حقيقت استةاز ديدگاه صوفيه منهاجِ عشقِ رباني و قنطر 

آداب رياضـت و    . دانته به بهشت نرسـيد، مگـر بـا گذشـتن از دوزخ و بـرزخ               . آيدنمي

  . خوبي شناخته است مخالفت نفس صوفيه نيز به

دگرگون سـاختن يـا تبـديل مـزاج         ) بسان شاهد و مراد و پير     ( آنيما   ود و هدف  مقص

هـيچ پايـداري و      كه پذيراي حيات رمزي شـود و بـي        چنان خودآگاهي عقلاني است، آن   

آنيمـا،  .  گـردد نـابود در آن ) تعبير صوفيه اي در دست غسال به  همچون مرده (گيري  بهانه

 عنايت او خود را تسليم منبـع        ةلايت و در ساي   وبه   پيوند   بااستاد رهبري است كه آدمي      
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آنيما در اين نمود، راهبر     . گشايد كند و روزني بر عالم مثال مي      وحي و كشف و الهام مي     

 راهنمـاي   ةآدمي به بهشتي است كه درون خود دارد و در واقع ساحت آسماني و فرشت              

اهبـر آدمـي بـه      آنيمـا ر  .  ملك غيبي و فرّ و فروغ هستي اوسـت         ، صورت متعالي  ،انسان

  ).290ـ288: 1368ستاري، ( است  زمانيبند تن در ماورا دنيايي رهيده از تخته

   احساسات نسبت به طبيعت.3

آيد،  نمود در مي    زنانه براي مرد به    ة مثبت آنيما غير از دو مورد ذكرشده كه در چهر          ةجنب

. تجلـي يابـد    هـم    )270: 1377،  يونگ: ك.ر( تواند به صورت احساسات مرد به طبيعت      مي

آنيما در اين نمود، بروز تمامي احساسات و عواطف جنس مذكر به طبيعـت اسـت كـه             

 ـ      والايي مي  ةگاه چنان به مرتب    . گيـرد  خـود مـي    بـه » عـشق بـه طبيعـت      «ةرسـد كـه جنب

 ـ        ترتيب، ابراز احساسات مردان و به      بدين  زنانـه در    ةويژه شاعران به طبيعـت، نمـود جنب

 ذات زنانـه اسـت و از        ةاحساسات و عواطف ظريف كه ويژ     اين  . روان مرد يا آنيماست   

 طـي  است كـه اجـداد مـا         هايي  تجربهيونگ حاصل    نظر    كند، به ذهن مردان تراوش مي   

 و در ناخودآگـاه جمعـي مـا چونـان           انـد   كسب كرده صدها هزار سال همنشيني با زنان       

  . يادگار مانده است ريگي بهمرده

صـورت   ويـژه شـعر پـيش از قـرن شـشم بـه            بـه آنيما در اين نمود، در شعر فارسي        

 ةشاعران در اين دور   .  است يافتهتوصيفات سرشار از احساس شاعران از طبيعت تجلّي         

انـد كـه گـويي    هاي طبيعـت پرداختـه    خاص از شعر فارسي، گاه چنان به وصف زيبايي        

وقتـي منـوچهري در توصـيف بهـار و          . ها درآمـده اسـت    صورت معشوق آن   طبيعت به 

، گـويي در حـال      نمايـد   احساسات خـود را بـاز مـي       اي طبيعت، چنين عاشقانه     هزيبايي

  :هاي معشوق خود استوصف زيبايي

 نوبهــــار آمــــد و آورد گــــل و ياســــمنا
  

 ــ   ــون تب ــاغ همچ ــدنا ب ــسان ع  ت و راغ ب
  

ــود  ــاي كب ــرمَ و ديب يآســمان خيمــه زد از ب 
  

ــسترنا    ــتاك ســمن و ن ــه س ــيخ آن خيم  م
  

 ـ     سـت  ا ار شـده   فرخ ـ ةبوستان گـويي بتخان
  

 مرغكان چون شمن و گلبنكان چون وثنـا         
  

 سـت  ا كـردار يكـي لعَبگـر      فاخته راست بـه   
  

ــناةدرفكنــده بــه گلــو حلقــ   ســشكين رم  
  

ــو    ــرِ ت ــد ب ــرمن آي ــر اَه ــل اگ ــروغ گ  از ف
  

ــا     ــداني دو رخ اهرمنـ ــاز نـ ــري بـ  از پـ
  

 مثَـل  نرگس تـازه چـو چـاه ذقنـي شـد بـه            
  

ــر     ــار و ز نق ــاه ز دين ــود چ ــر ب ــاگ  ه ذَقنَ
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1

2

3

4

ــر    ــوطي ن ــب ط ــسان دو ل ــرخ ب ــمن س  س
  

ــا    ــود از زر زده در دهنـ ــانش بـ ــه زبـ  كـ
  

ــد   ــن مانن ــل سوس ــبن ةوان گ ــامي ز لَ   ج
  

ــا     ــان لبَنـ ــوده ميـ ــصفَرِ سـ ــه معـ  ريختـ
  

 لاله چون مريخ اندر شـده لَختـي بـه كـسوف           
  

ــا    ــهيل يمن ــاه س ــر م  گــل دو روي چــو ب
  

  )2- 1، ديوان منوچهري دامغاني              (                                      

 معـشوق مؤنـث     ة آنيما در شعر شاعران سبك خراساني بيش از آنكه در چهر           ،باري

توان با كمـي     بنابراين، مي . تجلي يافته است  ، به صورت عشق به طبيعت       نمود دربيايد   به

يعي از جهـان    بسا در سطح وس   را اولين معشوق شاعران ايراني و چه      » طبيعت«مسامحه،  

 نورتروپ فراي  ة و با استفاده از نظري     دانست
49

 شـاعران   شوقان زير را بـراي مع ـ     ة چرخ 

كردايراني، چونان نمود آنيما، ترسيم 
50 

:  

1  

            مؤنث      2  معشوق 

   

  

  

  

  

  

  

  

: انـد  طبق اين چرخه در طـول ادوار شـعر فارسـي، شـاعران چهـار معـشوق داشـته                 

از اين چهار معشوق، سه مورد      . اني و كليّت انساني   طبيعت، معشوق مؤنث، معشوق عرف    

توان مـورد چهـارم را نيـز نمـود            نمود مستقيم آنيماست و با اندكي مسامحه مي        نخست

 كـه   گيـرد   بهـره مـي   شاعر براي توصيف آن از احساسات و عواطف         زيرا  آنيما دانست؛   

 بـه آن، چونـان   و ابراز احـساسات  » طبيعت«در اين چرخه،    .  مرد است  ة زنان ةتجليّ جنب 

سـبك  (مد زيـادي كـه در شـعر شـاعران پـيش از قـرن شـشم                  دليل بـسا    نمود آنيما، به  

 ايـن   ةنماينـد .  نمود آنيماسـت   نخستيندارد، اولين معشوق شاعران ايراني و       ) خراساني

 طبيعت

  معشوق 

 مؤنث  
  كليّت 

 انساني

 معشوق 

  عرفاني 
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 بعد، معشوق مؤنث جـاي طبيعـت را         ةدر دور . تواند فرخّي يا منوچهري باشد     دوره مي 

 حـد خـود در طـول ادوار شـعر       بيـشترين معشوق مؤنث بـه     مد توصيف   اگيرد و بس   مي

 سـوم، معـشوق مؤنـث بـه         ةدر دور . سعدي است اين دوره نيز    ة  نمايند. رسد فارسي مي 

 ايـن دوره،    ةنماينـد . شـود   تبديل مـي  رسد و به معشوق عرفاني        خود مي  ةوالاترين مرتب 

ق به صورت عشق    گيرد، اين عش    چهارم كه دوران معاصر را دربرمي      ةدر دور . مولاناست

كدكني    اين دوره نيز شاملو، اخوان ثالث و شفيعي        ةنمايند. شود  ظاهر مي به كليّت انساني    

  .است

     عمل كنـيم و پايـان      ) 194ـ191: 1377( نورتروپ فراي    ةاگر در اين چرخه، طبق نظري

 بعـدي شـعر     ةبيني كرد كه در دور      آن بدانيم، شايد بتوان پيش     ةاين چرخه را آغاز دوبار    

  .ظاهر شودصورت ابراز احساسات به طبيعت  الگوي آنيما بهارسي، كهنف

  گيري نتيجه

هـا و    تـوان چنـين اسـتنباط كـرد كـه فرافكنـي           گرفته مـي   هاي انجام از مجموع پژوهش  

نمود درآمده كه برخـي از       هاي مثبت آنيما در اساطير، ادبيات و فرهنگ ايران نيز به           نمايه

 ـ. »احساسات نـسبت بـه طبيعـت      « و   »بخش  الهام«،  »معشوق «: عبارت است از   ها  آن  ةنكت

ات و فرهنـگ ايـران         اين است كه اين نمايه     ،درخور توجه ديگر در اين باره      هـا در ادبيـ

 يكي از نمودهـاي     كم  اي كه دست    گونه   به ؛خود گرفته است   اي محيطي به  پوشش و جامه  

 ـ               گيـرد و ايـن      شئت مـي  مثبت آنيما در ناخودآگـاه مـرد ايرانـي از پروتوتـايپي بـومي ن

  .اي احتمالي، ايزدبانو انَاهيتا خواهد بود عنوان فرضيه پروتوتايپ، به

مثبـت   ( يههاي نمادهاي دوسو  الگويي خود، داراي ويژگي    علت سرشت كهن    آنيما به 

هـاي    تمامي عواطف و گـرايش  نمودار مثبت خود    ةالگو در جنب   اين كهن . است) و منفي 

 شـاعران   ة توصيفات عاشـقان   ةشيو. شود  مردان ابراز مي    سوي ازاي است كه     رواني زنانه 

 كه طبيعت، اولين معشوق ايراني و       رساند  ميگو از طبيعت، اين فرضيه را به ذهن          پارسي

 توجه به ايـن نكتـه در تأييـد مطلـب            ،علاوه به. اي از آنيما در نظر آنان بوده است       جلوه

 ودهـاي معـشوق در شـعر فارسـي        ي بازنم  تفـصيل  ةگفته ضروري است كه با مطالع      پيش
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طبيعت، معشوق مؤنث، معشوق عرفاني و كليت انـساني         : توان براي وي چهار چهره     مي

  .تصور كرد

  ها نوشت پي

1. Jung 
2. Anima 
3. Archetype 
4. Soul- Image 
5. Hyde 
6. Hall 
7. Protoype 
8. Hermaphrodite 
9. Humm 
10. Akistophanes 
11. Purusha 
12. Buri 

در كتب پهلوي . اندهاي گفتاري مختلف و مهري و مهرياني، گونه ]مهلي و مهليانه،  [ مشي و مشيانه     .13

هاي ديگري مانند مهلا و مهليانه، مهلا و مهلينيه، ماري و ماريانه، و مردي و مرديانـه نيـز                   به گونه 

  .)ها يادداشت95: 1367، روايت پهلوي(خوريم برمي

14. A. Christensen 
15. Projection 
16. Fordham 
17. Odajnyk 
18. Hermaphrodite 
19. Suzanne lilard 
20. Ordoobadi 

  اسـت؛  دانـسته » ايزدبـانوان «، پروتوتايپِ معشوق در ادبيات فارسـي را      انواع ادبي شميسا در كتاب    . 21

» رشته و پريف« نوشته شده، نظر خود را تغيير داده و انواع ادبي كه پس از نقد ادبيولي در كتاب 

تـر    به صواب نزديـك انواع ادبي او در   رسد نظر     نظر مي   كه به   است كرده» ايزد بانوان «را جايگزين   

  .باشد

 اشراف بودند و بـه زبـان        ة از طبق  ويكي از طبقات شاعران غزلسرا      ) Troubadours(تروبادورها  . 22

شـروع شـد و در جنـوب        ها از پرووانس در قرن يازدهم مـيلادي         اصل آن . سرودند اوك شعر مي  

 :1384فـضايلي،  (فرانسه، شمال ايتاليا و شرق اسپانيا گسترش يافت و تا قرن سيزدهم ادامه يافت         

1/317.(  

بود معناي پاك و منزهّ، نام نهضتي در قرون وسطا            يوناني كاتاروس به   ةاز واژ ) Cathares(كاتارها  . 23

  و  يـازده  در قـرن  ( و از آنجـا بـه انگلـستان           بالكان شروع شد و به اروپاي غربي       ةجزير كه از شبه  
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كاتارها پيـرو مانويـت و غنوسـيگري بودنـد و بـه نمادهـاي صـوري مـذهب                   . راه يافت ) دوازده

هـا   آنبزرگـان . ها به ثنويت و جنگ ميان اهورا و اهريمن قائل بودنـد  آن. كاتوليك اعتقاد نداشتند  

 تعقيـب و    راكاتارهـا   تفتـيش عقايـد،     . پرداختنـد  هاي شاق به تسليم جسم به روح مـي        با رياضت 

د و سرانجام در    نمو پاپ اينوكتيوس سوم براي براندازي آنان كوشش بسيار          ويژه    هد و ب  كر هشكنج

  ).79-2/78 همان،( شد نابودقرن پانزدهم اين نهضت 

24. Self 
25. Ego 
26. Isis 

27 .Luicus Apuleius شـاگردِ  ؛علم، فلسفه و كيميـا مند به  علاقه؛ رومي قرن دوم ميلاديةنويسند 

.  در باب نسخ و مـسخ خر زرينة  نويسند؛معنويِ افلاطون و مريدِ مكتب عرفانيِ يوناني ـ شرقي 

- در رد اتهام جادوگري    مديحهاي موسوم به    دفاعيه. اي عالم و سخنوري درخشان بود     او نويسنده 

  ).1/13همان، (اش نوشت 

 رومـي  ة نويـسند ، آپوليـوس ة داستاني نوشت، يا مسخ(Ayreus Assinus) زرين ]طلايي يا[ خر. 28

 مسخ لوكيوس به خر، و بازگشت او بـه قالـب بـشري اسـت                اين داستان شرح  . قرن دوم ميلادي  

  ).1/392همان، (

29. Laure 
30. Petrarque 
31. Beatrice 
32. Dante 
33. Aurelia 
34. Cantque 
35. Carmelite 
36. Muses 
37. Pieria 
38. Helikon 
39. Silver 
40. J. Milton 
41. Hesiod 
42. Homer 
43. Virgil 
44. Sarasvati 

 اگرچه همان همزاد آدمي اسـت، در        .كندي جن و شيطاني كه به شعرا تلقين شعر مي         امعن به» تابعه«. 45

شود و نبايد آن    ، براي مذكر و مؤنث يكسان گفته مي       )بخش شعر به شاعر   الهام(ي خاص   ااين معن 

. ي همزادي كه همواره همراه مرد و زن است اشتباه گرفت          امعن به» تابعه«و  » تابع«با مفهوم كلّي    را  

 براي العرب لسانقول صاحب  شود، بهتبديل مي» هاء«در آخر آن هم كه در وقف به » تاء«علامت 

»  فهامـه  ةعلّام«و  » داهيه «ةي مبالغه يا علامت نقل از وصفيت به اسميت است؛ نظير كلم           ا معن ةافاد

  ).435 و434: 1339همايي، : ك.ر(كه در مذكر و مؤنث يكسان است 
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الدين همـايي مبنـي بـر اينكـه      جلالة  با توجه به فحواي بيت و گفت      . ضبط شده بود  » نابغه«در متن   . 46

، »اند ارتباط تابعه با شعر و شاعري براي نساخ مجهول بوده، بنابراين آن را به نابغه تصحيف كرده  «

» متـابع «و » طبـع «با » تابعه«شناسي لفظ در ضمن، از نظر زيبايي). 436- 435همان،  (يح شد   تصح

  .افزايدسازد و به زيبايي شعر مي بديعي ميةآراي

  .با توجه به نسخه بدل در پانويس تصحيح شد. ضبط شده بود» نابغه«در متن . 47

  .الدين همايي تصحيح شد از جلال» ابعهت «ةبا توجه به مقال. ضبط شده بود» نابغه«در متن . 48

49. Northrop Frye 
عليرضا مظفّـري، اسـتاد     دكتر   شاعران ايراني، برگرفته از افادات شفاهي        وقان معش ة چهارگان ةچرخ. 50

  .بودده ايراد ش در كلاس درس ايشان 1377 ادبيات دانشگاه اروميه است كه در سالةدانشكد

  

  منابع

 .توس:  تهران.2چ.  جلال ستارية ترجم.عشق ).1378. (آلندي، رنه -

مكتب روانشناسي تحليلـي كـارل گوسـتاو يونـگ و آخـرين              ).1354. (اُردوبادي، احمد  -

 .شيرازدانشگاه : ]جا بي[ .گفتگوها با وي

. اهتمام برات زنجاني    به .ديوان اشعار و رسائل   ). 1357( .الدين محمد  اسيري لاهيجي، شمس   -

  . تهرانةگيل شعبت اسلامي دانشگاه مك مطالعاةمؤسس: تهران

 ة ترجم ـ ).بحثي در چيستي عشق   ( درس عشق از زبان افلاطون    : ضيافت ).1381. (افلاطون -

  .فرهنگ:  تهران. ويرايش و مقدمه و حواشي فرهنگ جهانبخش.محمود صناعي

كارل هاي سياسي و اجتماعي انديشه: يونگ و سياست ).1379. (اوداينيك، ولوديمير والتر -

 .نشر ني:  تهران. عليرضا طيبة ترجم.گوستاو يونگ

  .مرواريد:  تهران.7چ. ج2.  گزارش و پژوهش جليل دوستخواه).1382( .اوستا -

تحليلــي از : رمــز و داســتانهاي رمــزي در ادب فارســي). 1368( .پورنامــداريان، تقــي -

  .  و فرهنگيعلمي:  تهران.3 چ.سينا و سهرورديـ فلسفي ابنداستانهاي عرفاني

الدين محمد بن عبدالرّزاق    ديوان جمال ). 1379( .عبدالرّزاق الدين اصفهاني، محمدبن  جمال -

  .نگاه:  تهران.تصحيح وحيد دستگردي .اصفهاني

 .23چ. رهبـر  كوشـش خليـل خطيـب       به .ديوان غزليات  )1378. (الدين محمد  حافظ، شمس  -

  . عليشاه صفي: تهران

 .ج2. الـدين كـزازي    ميـرجلال  ة ويراسـت  .ديوان خاقاني شـرواني   ). 1375( .خاقاني شرواني  -

 .نشر مركز: تهران
 . تصحيح سعيد نياز كرمـاني   . خواجوي كرماني  ةخمس). 1370]. (مستعار [خواجوي كرماني  -

  . ادبيات دانشگاه شهيد باهنر كرمانةدانشكد: كرمان
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 . توس:  تهران.2چ.  مهرداد بهارة گزارند. بندهش).1380. ( دادگي، فرنبغ-

 .سرپرستي حسن انوشـه     به .2 ج . ادب فارسي  ةدانشنام .»الهام «).1381( .ربيعيان، محمدرضا  -

 .124ـ123 صص.وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي: تهران
 .سخن:  تهران. ج5 . ايران باستانةدانشنام ).1381. ( رضي، هاشم-

 مهـشيد   ة ترجم ـ ).1367 (.)يپهلـوي ساسـان   (متني به زبان فارسي ميانه      : روايت پهلوي  -

   .مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي:  تهران.ميرفخرائي

 .13چ. كوشـش خليـل خطيـب رهبـر         بـه  .2 سخن پارسي  ةگزين: رودكي). 1375. (رودكي -

  .عليشاه صفي: تهران

  .توس:  تهران.حالات عشق مجنون ).الف1366( .ستاري، جلال -

رمز و مثل در  .»اساسي در روانشناسي يونگسه مفهوم  «).ب1366(ــــــــــــــ  -

 .474ـ431 صص.توس:  تهران.ترجمه و تأليف جلال ستاري. روانكاوي

 .توس:  تهران. پژوهشي در هزار افسان:افسون شهرزاد). 1368(  ــــــــــــــ-

  .نشر مركز:  تهران.2 چ.عشق صوفيانه ).1375( ـــــــــــــ -

 . توس: تهران .زتاب اسطوره در بوف كوربا). 1377 ( ـــــــــــــ -

  .نشر مركز:  تهران. ايزوت و شكرخند شيرينةساي). 1383 ( ـــــــــــــ -

: ]تهران[ . با مقدمه و تصحيح محمدعلي فروغي.كليّات سعدي). 1374( .سعدي شيرازي -

  .نشر طلوع

د مجـدود بـن آدم   ديوان حكيم ابوالمج  ).1362.(ي غزنوي، ابوالمجد مجدود بـن آدم      ي سنا -

:  تهـران  .3چ. سـعي مـدرس رضـوي       با مقدمه و حواشي و فهرسـت و بـه          .ي غزنوي يسنا

  .يي سناةكتابخان

 تصحيح  .الطريقهالحقيقه و شريعه  حديقه ).1377(ـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .دانشگاه تهران:  تهران.5چ.  مدرس رضويةو تحشي

دانـشگاه  :  تهـران  .شناسـي هاي شخصيت يا مكاتب روان     نظريه .)1370. (اكبر سياسي، علي  -

  . تهران

االله  ذبـيح    با تصحيح و مقدمه    .ديوان سيف فرغاني   ).1364( .سيف فرغاني، ابوالحامد محمد    -

  .فردوسي:  تهران.2چ. صفا

نـشر  :  تهـران  .پور ترجمه گلشن اسماعيل   .ايزدان و ايزدبانوان يوناني   ). 1382( .سيلور، درو  -

  .اسطوره

كوشـش بهمـن      بـه  .االله ولي كرمـاني    نعمت  ديوان شاه ). 1381( .االله ولي كرماني  شاه نعمت  -

 .طلايه:  تهران.خليفه بنارواني
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 .فردوس:  تهران.5 چ.انواع ادبي ).1376. (شميسا، سيروس -

 .فردوس:  تهران.ج2 .فرهنگ اشارات ادبيات فارسي). 1377( ــــــــــــــــ -

. 4چ .)شرح و متن بوف كور صادق هدايت      (داستان يك روح     ).1379(ـــــــــ  ـــــــ -

 .فردوس: تهران
  .فردوس:  تهران.2 چ.نقد ادبي ).1380(  ــــــــــــــــ-

  .نگاه:  تهران.22چ.  ج2 .ديوان شهريار ).1380( .شهريار، محمدحسين -

 .د قهرمـان  مكوشش مح   به .يديوان صائب تبريز   ).1383( . صائب تبريزي، ميرزا محمدعلي    -

  . علمي و فرهنگي:  تهران.3چ.  ج7

 با مقدمه و تـصحيح      . عاشورايي و ماندگار   ةمنظوم: الاسرارگنجينه). 1382( .عمان ساماني  -

  .لاهوت:  تهران.)پروانه(محمدعلي مجاهدي 

 و   با مقدمه مبسوط و حواشي و تعليقـات        .ويس و رامين   ).1337( .فخرالدين اسعد گرگاني   -

بنگـاه نـشر    :  تهـران  .اهتمام محمدجعفر محجوب   گانه به هاي سه ها و فهرست  فرهنگ واژه 

  .انديشه

  .دانژه:  تهران.شناسي تحليلي اوكارل گوستاو يونگ و روان ).1381. ( فدايي، فربد-

  .نيلوفر: تهران.  ترجمة صالح حسيني. تحليل نقد).1377 . ( فراي، نورتروپ-

 بـه   .متن انتقـادي از روي چـاپ مـسكو        : شاهنامه فردوسي  ).1376 (. فردوسي، ابوالقاسم  -

  .نشر قطره:  تهران.4چ.  مجلد4 جلد در 9 .كوشش و زير نظر سعيد حميديان

ها، اساطير، رسوم، حركات آييني، اشـياء       آيين: فرهنگ غرايب  ).1384. ( فضايلي، سودابه  -

ان ميـراث فرهنگـي و   سـازم :  تهـران .هاي قدسـي، اصـطلاحات عرفـاني     متبركّ، كتاب 

  .شناسي، و نشر افكاري مردمگردشگري، پژوهشكده

 .3چ.  مـسعود ميربهـاء    ة ترجم ـ .شناسي يونـگ  اي بر روان  مقدمه ).2536. ( فوردهام، فريـدا   -

 .اشرفي: تهران
:  تهـران  . سعيد نفيـسي   مه با تصحيح و مقابله و مقد      .كلّيات قاسم انوار  ). 1337. (قاسم انوار  -

  .ي سنايةكتابخان

 ترجمـه بـاقر     . آفاق تفكّر معنوي در اسلام ايرانـي      :هانري كربن ). 1371( . شايگان داريوش  - 

  .آگاه: پرهام، تهران

هاي نخـستين انـسان و نخـستين شـهريار در تـاريخ             نمونه ).1368. (سن، آرتور  كريستن -

 .شر نون:  تهران.2 ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار و احمد تفضّلي، ج.اي ايرانيان افسانه

  . نشر فاخته: تهران.سخنان سزاوار زنان در شاهنامه پهلواني). 1371( .كيا، خجسته -
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 .»هاي انَاهيتا و معشوق شاعران ايراني اي در باب هماننديفرضيه«). 1381( . مظفّري، عليرضا-

 83 صـص  .بهار و تابـستان   . 2و1ش. 35 س .مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد      

  . 100ـ

كلّيـات ديـوان اميـر      ). 1385( .زّي نيشابوري، اميرالشعرا ابوعبداالله محمد بن عبدالملك      مع -

  .زوار:  تهران. مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا قنبري.معزيّ نيشابوري

 .ديوان منوچهري دامغـاني   ). 1370( .منوچهري دامغاني، ابوالنجّم احمد بن قوص بن احمد        -

  .زوار:  تهران. سيد محمد دبيرسياقيحتصحي

انضمام شرح حـال      به .كلّيات شمس تبريزي  ). 1376( .الدين محمد بن محمد   مولوي، جلال  -

  .اميركبير:  تهران.14چ. الزمان فروزانفربه قلم بديع
  .نشر نخستين:  تهران.2چ. الدين شفا شجاعة ترجم.بهشت گمشده). 1380( .ميلتون، جان -

 .نـژاد   تصحيح و شرح جعفر شعار و كامل احمـد         .ر خسرو ديوان ناص ). 1378( .ناصرخسرو -

  .نشر قطره: تهران

 .مبـاني روانـشناسي تحليلـي يونـگ        ).1375( .نوردبـاي .  هال، كالوين اس، و ورنون جي      -

مركز فرهنگي انتشارات جهاد دانشگاهي واحـد تربيـت         :  تهران . محمدحسين مقبل  ةترجم

  .معلّم

 نوشـين احمـدي    و فيروزه مهـاجر ة ترجم.اي فمنيستيهفرهنگ نظريه  ).1382. ( هام، مكي  -

  .نشر توسعه:  تهران.داغي  فرخ قره وخراساني

نـشر پـژوهش و   :  تهران. نورالدين رحمانيان  ة ترجم .)قدم اول (يونگ   ).1379. ( هايد، مگي  -

 .شيرازه
  .436ـ 432 صص.9ش. 13 س.يغما .»تابعه«). 1339( .الدين همايي، جلال -

 . پـروين فرامـرزي    ة ترجم ـ .هاخاطرات، رؤياها، انديشه   ).الف1370. (وستاو يونگ، كارل گ   -

  .آستان قدس رضوي: مشهد

:  تهـران  .3چ.  فـؤاد روحـاني    ة ترجم ـ .روانـشناسي و ديـن     ).ب1370(ــــــــــــــــــ   -

  ).با همكاري اميركبير(هاي جيبي  شركت سهامي كتاب

:  مـشهد . پـروين فرامـرزي  ة ترجم ـ.يـاگري روانشناسي و كيم). 1373(ــــــــــــــــــ   -

  .آستان قدس رضوي

 .جامي:  محمود سلطانيه، تهرانة ترجم.انسان و سمبولهايش ).1377( ــــــــــــــــــ -

 


